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  مقدمه

و نيز توسعة آن در زمان  مدوّهخامنشيان توسط كورش  شاهنشاهيتشكيل دنبال به
دنياي باستان ي هاترين حكومتاهي تبديل به يكي از مهمشاهنشاين  ،دوم كمبوجية

و به قدرت رسيدن داريوش اول و  ،ق.م 522دوم در سال  ةمرگ كمبوجي پس ازاما . شد
اول  ، داريوشبيستون به آن اشاره شده كتيبة گونه كه درآن ،ماجراي بردياي دروغين

 ،تر ايالات شاهنشاهيكه بيش هايي؛ شورشهايي مواجه شدبا شورش حكومتش در آغازِ
در  ،بيستون كتيبةبه روايت  ،هاشورشنخستين . گرفتويژه مركز شاهنشاهي را در بر هب

. كشيده شد آن به پارس، ماد، مرو، پارت و ارمنستان دامنةو بابل رخ داد و سپس  ايلام

 هاسرزميندر بعضي از اين . كنداشاره مي جنگ نوزدهبه  ،بيستون كتيبةداريوش در 

زياد ها به حدي شورش دامنةو گستردگي  ؛اق افتادفات شورش بارسه ايلاممانند پارس و 
 بودمجبور  و ها حضور داشته باشدر تمامي جبههتوانست دنميخود  ،بود كه داريوش

 سپرد.بفرماندهي مقابله با برخي از اين شورشگران را به فرماندهان و ياران نزديك خود 

، از جمله شورشگران همةسال يكاو موفق شد در طي  ،به ادعاي داريوشحال هربه
 .52 .§( دآورُخود در به اسارت را يه پادشاه شورشو نُكند سركوب ي را ايلامشورشگران 

4. 2- 31(.  

 ،كه تنها منبعِ ما در اين موردها، در حاليو جامع از اين شورش دقيق يروايت ارائة
كاري  ،باشدمي متاثر از آن مشابه ومنابع يوناني  يا وبيستون  كتيبةهاي داريوش درادعا
 ;IV, Herodotus, Book III. Xenophone, Cyropaedia, 8.7.11 .§( نمايدمي لمشك

Ctesias FGrH 688 F. 9.8( ، كه در اين زمان  ،ايلامتمدني سرزمين  اما دقت در سابقة
-و روي دوم كمبوجيةقدرتي كه پس از مرگ  ها در آمده بود و خلأيپارس سلطةتحت 
تا حدودي به فهم مسئله كمك  مد، شايد بتواندانگيز داريوش پيش آبرآمدن بحثكار

 كتيبةويژه هدر اين مقاله تلاش شده است با تكيه بر منابع تاريخي، بكند. در هر حال، 

به آراي مطرح  انتقاديرويكردي با  وتاريخي جديد هاي و پژوهش ، منابع يونانيبيستون
عليه داريوش  هاشورش اينها در رهبري يايلامها و نقش يايلام شورش ماهيت ،شده
  . شودبررسي اول 

  اول ها عليه داريوشيايلامش شور

بعد از  ،اولين قيام در شاهنشاهي هخامنشي خصوصدر  ،بيستون كتيبةستون يكم  در
چون من «: آمده استبرد، نام ميگئَومات مغُ تحت عنوان او  فردي كه داريوش ازقتل 



 بيستون كتيبة بر تأكيد با اول داريوش دورة در ايلام هايشورش ماهيت بررسي اول؛ داريوش عليه هاايلامي شورش

 )Upadarma( رمَ دَپسر اوپَ ،)Ɩҫina( آسينه مبنا شتم پس از آن مرديگَئومات مغُ را كُ

. )81 -72 .1 .16 §(» هستم .... ايلامقيام كرد، به مردم چنين گفت كه من شاه  ايلامدر 

پيغام فرستادم و  ها)يايلام( هاآنبعد از آن من به سوي «دهد: داريوش سپس ادامه مي
. اين )3 -81 .1 .17 §(» شتما كُ وي را دستگير كرده و به نزد من فرستادند و من او ر هاآن

گونه كه از روايت داريوش پيداست اين قيام گسترده داد و آن رخ ،ق.م 522قيام در سال 
 قابل توجه نكتة). 155 ص ف،(دانداماي آن را سركوب كند هوانستراحتي تو داريوش به هنبود

كه  اوپدرمه استپدرش نام آسينه و  رهبري قيام، يعنيمسئول نام  ، ذكردر اين گزارش
با  .)Tavernier, 2003: 247-250؛140ص، تسهين( هستند ايرانيهاي نام هاآني هردو

قيام  معتقدند كه اين پژوهشگرانبسياري از  ،آسينه، يعني رهبر قيام ايراني نام توجه به
 ,Tavernier(ي انجام گرفته است ايلامو  پارسيتوسط نيروهاي  و ايلامدر سرزمين 

طور هب ،بيستون كتيبة چهارمداريوش در ستون ست كه اين در حالي ،)29 :2004
 نيز مو در ستون يك ،)31 -4.2 .52 .§( بردنام ميي ايلام مشخص از وي به عنوان يك

 او«گويد كه و بعد مي »»هستم ايلاممن شاه « كرده كهميادعا  آسينهكند كه ميتاكيد 

  .)81 -1.72 .16 .§(»پيوستند شد و مردم به او ايلامشاه 

كه  رخ داد ايلام نيسرزم ديگر عليه داريوش در يقيام ،ق.م 522در اواخر سال 
 كتيبةداريوش در . است ايراني يك نامكه  ،) (Martiyaمرتيه نام هفردي بود ب ،آن رهبر

در شهري ، )Činčixriš( مردي (مرتيه) نام پسر چين چيخريش«گويد: بيستون مي
 اومانيش. به مردم چنين گفت كه من ارس ساكن بود..در پ )(Kuganaka كوگنَكََ

)UmƗniš( هستم« )§ هنگامي كه من  :دهدگونه ادامه مي. داريوش اين)11 -8 .22.2
-11 .2 .23 §( و به قتل رسانيدندكرده ها ترسيدند و مرتيه را اسير يايلامنزديك شدم، 

 ينام ،استپارس در  م كوگنََكَبه نااهل شهري  شودرهبر اين قيام كه گفته مي ).3
 كتيبةچهارم در ستون  و داريوش نيز بر خلاف مورد قبل و )146 ص ،تسهين( دارد ايراني

اين  ايرانينام  ،در هر حال .(IV.§. 52. 4.2-31) كندرا يك پارسي معرفي مي او ،بيستون
ن داشته است بر آ پژوهشگران رااز بسياري  ،اوودن بر پارسي بداريوش  تاكيد و شخص
كه وي از به خصوص ، ها منتسب كنندرهبري قيام را به پارسي ،قبل مانند مورد تا به

 تس،هين( برخاسته است ،كه به ادعاي داريوش در پارس واقع بوده ،كوگَنَكَنام ه شهري ب

 كتيبةدر  ،داريوش ).;140Briant, 2002: 120-21;Tavernier, 2004:27و146صص

به ادعاي  قدر ناچيز كه؛ آندهدبسيار ناچيز جلوه  راشورش  كه اينسعي كرده  نبيستو
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ند. اهديو به قتل رسانكرده رهبر قيام را اسير مردم،  ،اوبه خاطر ترس از نزديك شدن  ،او
كه  هابراي سركوب شورش بابلي ،شورش دومهنگام وقوع كه داريوش در از آنجا 
قيام  رسد كهبه نظر مي ،ردبُسر ميه بابل ب در ،اتفاق افتاد ايلاما شورش اول بهمزمان 

در  به احتمال قوي، اين قيام زيادي داشته باشد فاصلةقيام اول  انبايد ب ،هايايلامدوم 
  .)146ص ،تسهين( ه استبه پايان رسيد ،ق.م 521ژوئن 

 521در سال نسبت به دو قيام اول ي بيشتر فاصلةرسد با به نظر مي ايلامقيام سوم 

كه  )(Aθamaita/Attametu / اتََمتِواثمَئَيتَ خ داده است. در آن زمان فردي به نام ر ،ق.م
 -Atta- hamiti( اينشوشينكَ -همَيتي -اتَ شباهت زيادي با نامنام وي، 

Inšušinak(،  گفتةشورش كرد. به  ايلامدر  ،داردنو  ايلامپيشين  حاكمانيكي از 

فردي  ايلامها و سكاها شورش كردند. در يايلام ،در سال دوم و سوم سلطنتش ،داريوش
 .§( قيام كردرا داشته است  ايلامي بوده و ادعاي پادشاهي ايلامكه يك  اثمَئَيتَبه نام 

را عازم جنگ با  )Gaobaro/ Goberyas( داريوش گئوبرو/گوبرياس ).14 -1 .5 .71
 ؛بفرستدا نزد داريوش ر اثمَئَيتَ ست داده وها را شكيايلامكرد و او توانست  هايايلام

ي ايلام نامِ با توجه به ).14 -1 .5 .71 §( به مانند آسينه، به قتل رسانيدنيز داريوش او را 
برد، ي نام ميايلامعنوان يك هد از وي بنيز در گزارش خوداريوش كه  و اين ،اين شخص
نيز بر اغلب  ترديدي وجود ندارد و پژوهشگراندر بين  ،آن قيام و رهبري ايلامدر ماهيت 

 دانندگرايانه ميملي سياسي و اين شورش را داراي ماهيتي ،خلاف دو مورد قبلي

)Tavernier, 2004;28( . ايراني بر دين غير ،در اين كتيبه تاكيد داريوشبا توجه به
رسد به نظر مي ،پس از سركوب اين شورش ايلامكميت دست گرفتن حاو به  ،هايايلام

 نتوانسته بود ،بر سرزمين خوزستان به مركزيت شوش هاسيپار سلطة پيش از آن

حاكميت در طي ساليان  ايلام وكند گرايانه را تضعيف مليسياسي و  هايگرايش
هاي كهن سنت فرهنگ وبا  و يايلاميك سرزمين همچنان  ،زمينها بر اين سريپارس

  .باقي مانده بود

هاي دوران حكومت از شورشجامع و كامل  يروايت ارائةكه ذكر شد  طورهمان
هايِ قيام دربارة كلياتيتنها به ذكر  ،بسيار مشكل است. داريوش ،ايلامداريوش اول در 

ها پنداشته ي اين شورشتمام ماجرا دتوانوجه نميبه هيچپردازد، گزارشي كه مي ايلام
آشفته اي به اندازه ،دوم كمبوجيةرسد اوضاع شاهنشاهي بعد از مرگ . به نظر ميشود
مرتيه خود را  ،. در شورش دومنداهبار شورش كردسه ،ي كوتاهادر دوره هايايلامكه  هبود



 بيستون كتيبة بر تأكيد با اول داريوش دورة در ايلام هايشورش ماهيت بررسي اول؛ داريوش عليه هاايلامي شورش

 ايلامبراي پيوند دادن خود به شاهان پيشين  يتلاشرسد به نظر ميكه  ،اومانيش ناميد

به فهرست  ،بيستون كتيبة چهارم. داريوش در ستون )Tavernier, 2004: 28(ه است بود
پردازد. جنگي كه در يك سال انجام داده بود مي نوزدهان ايالات مختلف و كردن شورشي

  سپس داريوش از متحدان خود در ماجراي كودتا و نكوهش دروغگويي و حمايت 

سپس در  ؛)86 -80 .4 .68 .§( كنددر رسيدن به پادشاهي صحبت ميمَزدا از او اَهورهَ
 دهدمچنين سرزمين سكائيه خبر ميم) و ه(براي بار سو ايلاماز وقوع شورش در  ،ادامه

و  ،دوم كمبوجيةكه به دنبال مرگ  اشاره كردتوان طور خلاصه ميه. ب)14 -1 .5 .71 .§(
 اي از شورش ايالات شد؛گير رشتهبه قدرت رسيدن داريوش، شاهنشاهي هخامنشي در

     شفتگي و از ساير ايالات دچار آيكي از آن ايالات شورشي بود كه شايد بيش  ايلام

 §( آنپيش از  ،زماني رخ داد كه داريوش ،ايلام، شورش سوم علاوه بر آننظمي شد. بي

 سخن اينكه كوتاهِ است. سركوب كرده  راها شورشي همةكند كه ادعا مي )61 -59 .4 .62

و  ايلامناپايداري تسلط داريوش در  از يانشانه ،ايلاموقوع اين شورش در اين زمان در 
 و ي براي بازگشت به دوران گذشتهايلام گرايانةمليسياسي و نشان از يك تلاش  شايد
ادامه به تفصيل در كه در اي باشد؛ مسئله ز تثبيت قدرت شاهنشاهي هخامنشيپيش ا

  باب آن سخن خواهيم گفت.

  

  هاشورشاين ها در رهبري يايلام و نقش ايلامهاي ماهيت شورش

در اين زمان  هافت كه وقوع اين شورشگتوان مي ،ره شدطور كه پيش از اين اشاهمان
از تلاش  يو شايد نشان ايلامناپايداري تسلط داريوش در  ةنشانتواند مي ،ايلامدر 
حكومت كامل حداقل پيش از تثبيت  ،براي بازگشت به دوران گذشته هايايلام

 بريانير يجمله پ از ،پژوهشگران ، برخيبا اين حال .باشدان بر اين سرزمين هخامنشي

)Briant, pp: 120-21( ونبوده گرايانه ماهيتي مليداراي  ،هاشورشاين كه  ندمعتقد 
علاوه بر . ياد كردها پارسي سلطةها براي آزادي از يايلامتلاش  عنوان هب آنتوان از نمي
 :Tavernier, 2004( و تاورنيه )140و146: صص( تسهين ،)Briant, pp:120-21( بريان آن،

 معتقدند، هايايلاماول و دوم  هايشورشگران در قيامرهبري  ايراني با استناد به نامِ ) 27

ها در سرزمين يبراي مقابله با پادشاهي داريوش و به رهبري پارسها اين شورشكه 
  .گرايانه نبودداراي ماهيتي ملي وانجام شد  ايلامو با حمايت مردم  ايلام
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نفي ماهيت  در پژوهشگراناين  ةيكي از دلايل عمد ،ره شداشا كه قبلاطور همان
ت؛ اين در حالي در مورد اول و دوم اس هارهبري قيام ايرانينام ، هااين قيام گرايانةملي

هم در سرزمين  هايايلامها و يمدت پارسزيستي طولانيهم رسداست كه به نظر مي
ات طور تاثير، و همين)Tavernier, 2011: 243( نو ايلام دورةدر و حتي در شوش  انشان

زيرا با توجه به  مانده است؛ ولغفانداز مدر اين چشم ،متقابل فرهنگي بين اين دو قوم
نام  مدت بين اين دو قوم و تاثيرات متقابل فرهنگي بين آنان،دراز ارتباطات فرهنگي

ها وسط پارسيمعناي رهبري قيام تتواند به تنهايي نمي بهرهبران شورشگران  ايراني
  . باشد

 بارةدر  ،بيستون كتيبة )AE(ي ايلامو  )AA(، بابلي )OP(هاي فارسي باستان نسخه

بر چند نكته تاكيد شده  آندر  كه انددادهرائه ا مشابه يگزارش ،ايلامش نخست رشو
ها يايلام )2 .قيام كرد ايلامدر ي بود كه ايلامطبق ادعاي داريوش يك  ،آسينه) 1: است
ها) به او يايلامو مردم ( ناميد ايلاماو خود را پادشاه  )3 .مايت از او پرداختندبه ح

عليه  )؟(دروغين يردياباي بود كه بعد از قتل گئومات مغ/اولين ناحيه ايلام )4 .پيوستند
 :OP § 16:I.72b-81a; AE § 15: I.56b-63a; AA § 15( حاكميت داريوش قيام كرد

29b-32a(. نيز گزارش  ايلامشورش دوم  بارةدر ،بيستون كتيبة ةانگهاي سهنسخه
داراي  ،ايلاماما اين قيام در مقايسه با نخستين قيام دهند. دست ميهي را بمشابه
و  بود كَكوگنََ قريهاهل پارس و از  رهبر قيام (مرتيه) )1 :ديگري هم بودهاي ويژگي

معرفي  پارسيسينه يك ر خلاف آوي را ب ،بيستون كتيبة داريوش در ستون چهارم
در آنجا بود كه قيام  آمد و ايلاماز پارس به  ،او براي قيام عليه داريوش اول )2. كندمي

كه يكي از پادشاهان ( خود را اومانيش ناميد ،ف آسينهاو بر خلا )3. دكر زخود را آغا
-OP § 22:II.8b(است  ايراني مداشتن اس ،ه ميان او و آسينهتشاب ةنقط )4 ي بود)ايلام

11a; AE § 21: II.4b-7a; AA § 21a: 41b-42a.(  نيز حاوي نكاتي چند  ايلامقيام سوم
 )1 :كندمجزا مي ،عليه داريوش اول ايلام پيشيندو شورش آن را از  ،است كه به وضوح

ي معرفي كرده ايلامكه داريوش او را يك  بود اثمَئَيتَ فردي به نام  ةرهبري قيام بر عهد
 ،(نگاه كنيد به قبل) تاورنيه و تسنظر هينكه به  ،لاف دو قيام پيشبر خ) 2. است

 سوم،شورش  )3 .ندارد ايراني ينام اين قيام، رهبر بودند ايرانيداراي اسامي  آنرهبران 

كند كه رده و ادعا ميبه سركوب شورشيان افتخار كتر پيش ،داد كه داريوشزماني رخ 
رغم هولي ب ).OP § 71 V.1-14a( وب كرده استدر قلمرو خود سركرا ها تمامي شورش
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نااميدي در  بايد باعث ترس وميكه  ،هاي متعددنمايي داريوش و سركوب شورشقدرت
  هستيم. ايلامدر  ها شده باشد، باز شاهد شورشي ديگريايلامميان 

به نظر  ،ايلام ةگانسههاي هاي هر يك از شورشبا نگاهي به ويژگيحال، هردر 
 ايرانيهاي نام كه با تكيه بر ،و تاورنيه تسبريان، هين بر خلاف نظرياتكه  رسدمي

دهند، نسبت مي ايلامسرزمين  ساكن يهاها را به پارسياين قيام بعضي از شورشگران،
 ،به تنهايي ايرانيوجود نام  ؛ براين اساس،ددهرا نشان مي اين نظرعكس  ،تاريخيشواهد 

در  را اين امر بايدمي ،مسئله دقيقفهم يست و براي ن هاآنبه معني پارسي بودن 
ها در طول چندين سده ها و پارسييايلامسبات سياسي و فرهنگي ميان چارچوب منا

كه روزگاري  / پارسو نفوذ به سرزمين انشان ايلام هايمرز ها در مجاورتپارسي حضورِ
به  ،ايراني شتن نام، صرف دابه ديگر سخن .كرد تحليل ها بوديايلام سلطةتحت 
ها يايلامها در منطقه و در ميان مدت پارسيدراز زيرا حضورِ نيست؛ي پارسي بودن امعن

هاي اساس نام كه نتوان بر شودميباعث  ،و تاثيرات متقابل فرهنگي بين اين دو قوم
 دربارةطور مشخص ه كه داريوش ب خصوصقضاوت كرد، به هاآنقوميت  دربارةافراد 

براي ( برد، نه يك پارسيي نام ميايلامعنوان يك هاز وي ب است، ايرانينامي  آسينه كه
زاده، پور و علي؛ ايمان38- 21: 1391 زاده،پور و عليايمان نگاه كنيد به:ها يايلامها با يرابطه پارس

 ,Potts, 2005; Waters, 2011b, 1999; Root, 2011; Henkelman؛77- 51: 1390
2011, 2008; Zournatzi, 2011;  (. ايلام دورة اسناد به دست آمده از شوشِ  علاوه،هب 

هاي و نامعناصر  حضور ،قرار داد ،ق.م 625 - 539هاي بين را در سال هاآنتوان كه مي ،نو
كه  در حالي ،از سوي ديگر ).Tavernier, 2011: 243( ددهينشان م در منطقهرا  ايراني

اكثر و منابع كلاسيك ، ي استايلامش يك نام وكورنام معتقدند  ،پژوهشگران تعدادي از
 بيدي،رضايي باغ( نظر دارندپارسي بودن كوروش بزرگ و اجدادش اتفاق بر ،پژوهشگران

نيز  كتيبه داريوش در ستون پنجم كه به خصوص ).Potts, 2005: 8-28؛63- 71صص
ي به تاريخ و حتي ايران با نگاه ،طوركليهب كند.معرفي مي يايلاميك عنوان ه را ب آسينه
ماهيت و  بارةتوان درنمي ،كه تنها بر اساس اسامي افراد توان ادعا كردمي ،يامروز

با  هايينامافراد بسياري داراي  ،كه در ايران امروزچنان ؛قضاوت كردخاستگاه ايشان 
 نعرب بودن يا ترك بودن ايولي اين به معناي  ،تركي، عربي و ايراني هستند ةريش

اين قبيل مسائل را در چارچوب روابط  ،نيز بارهلازم است در اين  .اشخاص نيست
  . ها بررسي كنيمها و پارسييايلامسياسي و فرهنگي ميان مدت دراز
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 ،است ايراني ياو نيز داراي نام كه ،به رهبري مرتيه هايايلامشورش دوم رابطه با در 
 ايلامپادشاه  ،خود را اومانيش ،اوكه  به خصوص است؛هاي فوق قابل تعميم لاستدلا

تا در آنجا عليه داريوش قيام  هاز پارس به شوش رفت ،كه چرا مرتيه اين در باب خواند.
براي قيام مساعدتر  ،شوش كهه بود سبب اينشايد به اين امر، كه توان گفت مي ،كند
 ,Briant( نداهشتها هنوز در شوش تسلط و نفوذ كافي نداپارسيبه احتمال بسيار و  هبود

pp: 121-125(. به  بيستون كتيبةدر ستون اول  ،هرچند كه داريوشحال، در هر
كه خود را به يكي  كندميتاكيد  او بر ادعايو بيشتر  ،مرتيه اشاره ندارد خاستگاه و مولد

به وي پيوستند و  ايلامكرده و مردم نيش منتسب نام اوماه ب ايلاماز شاهان پيشين 
 چهارماعلام كرده است، اما داريوش در ستون  ايلامهايت خود را شاه ايشان در ن

را مرتيه  و استتامل قابلاين اشاره، امري  ؛كندوي را يك پارسي معرفي مي ،اشكتيبه
 ظهور اينوي و  ايرانيرسد نام سازد، هر چند كه به نظر ميمينخست متمايز از مورد 

تاثير نبوده بي ،بودن اوپارسي  دربارةداريوش  تلقيدر  ،/انشان قديمسفرد از سرزمين پار
در پارس يا  ،كه اين فرد از شهري برخاسته كه به ادعاي داريوش به خصوص باشد؛

ها و سپس يايلامبراي چندين قرن محل سكونت انشان قديم واقع بوده و اين شهر 
طور مشخص خود را هب ،كه اين فرد تر اينمهم نكتةاما  هم بوده است.ها در كنار يپارس

مواجه نيز استقبال  با كند كهمعرفي مي اومانيشي نيع ايلامبا نام يكي از شاهان پيشين 
دهندة بيشتر نشان ،ايلامنام يكي از شاهان پيشين ه بر معرفي خود ب وي. تاكيد شودمي
نام هبخواهد ب ،يك پارسيكه بعيد است ي بودن اين فرد است تا پارسي بودن. زيرا ايلام

ها آغاز يعليه حاكميت پارسرا قيامي  ،ها به قدرتيايلامبازگشت  و ايلاميكي از شاهان 
بر  هاتسلط آن سپسو  ،ها در انشانمدت پارسيبه دليل حضور درازرسد كند. به نظر مي
و در  افزوده شده بود )كوگنَكََ( جمعيت پارسي شهرهاي پارس از جمله اين سرزمين، بر

 هاتوانست از حمايت پارسينمي ،ي در سرزمين پارسايلامعنوان يك هب همرتي ،اين زمان

در ها يايلامكه هنوز در خوزستان  ايلامكه به سرزمين  هترجيح دادلذا  خوردار شود،بر
ها يايلامچنان بر شورش نيز، هموش خصوص كه داريبه بيايد،  داشتند اكثريتآن 

  .هانه پارسيو دارد تاكيد 

 )2000:85( بود. واترزشوشينكَ اين -همَيتي -اتََ /اثمَئَيتَشورش  ،از همه تراما مهم

جاي هايي از او در شوش بهكه كتيبه ،اينشوشينكَ-همَيتي-اتََ است كه  نشان داده
است كه  اول عليه داريوش ايلامرهبر سومين شورش  ،اثمَئَيتَ در واقع همان ، مانده
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 ،قيام او ةگرايانسياسي و ملي به ماهيتپي بردن  به منظور. دكرسركوب آن را گوبرياس 
اي داشته پال اشارهبانيآشور به دستقوط شوش بعد از س ايلامابتدا به اوضاع  لازم است

  . باشيم

اشاره به صورت پراكنده به اشخاصي  ،پالبعد از حملات آشورباني ،ابع اين دورهمن
 ،)Bel- Ebni( ابني -بل ةاند. در نامحاكم بوده ايلامدر  ،دارند كه شايد از سوي آشور

حاكم ) Marduk- Šar- uṣur( روصواشرال، آمده است كه مردوكپسردار آشورباني
-كي-صي با نام مانوااز شخ ،رسام ة، در استوانق.م 636موقت شوش است. بعدها در سال 

نام  ت شهردار شهر سوزانو (شايد شوش) و حاكمي بهمَدر سِ )MƗnuƗ- ki- Ašur( آشور
رسد . به نظر مي)159 - 160صص (كامرون،در شوش نام برده شده است  )PudƗnu( پودانو

چنين هنگامي كه نبو لايتي آشوري باقي مانده باشد. همو ،كم شوشيا دست ،ايلامكه 
 معرفي ايلام ةنشاندشاه دست ،از سوي آشور ،ق.م 625در سال  )Nabû- Pilesar( پيلسَر

، )450:1388(پاتس،  اندن خدايان شهر شوش به آنجا بودبازگرد ش،ز اقدامات، يكي اشد
شوش  ة، حداقل در ناحيايلاموجود ثبات سياسي در  ةدهنداين تحولات را نشان ،ايعده
. در )Stolper, 1984: 53; Potts, 2012: 46-47; Waters, 2011a: 247( دانندمي

 كير-ني-د اينشوشينك و پيزسازي معابها و بايايلامهاي نظامي فعاليت ،هرحال

)Pinikir( پال و استقلال بعد از حملات آشورباني ايلامدر  يك نوزايي ةدهندشايد نشان
 ،ق.م 647- 539هاي بين هرهاي شوش، متعلق به سالست كه مُي ا. اين چيزباشداز بابل 

 464ص (پاتس، دهدد يك شكوفايي در شوش خبر ميرا تاييد كرده و از وجو آننيز 

دست آمده از شوش از پادشاهي با نام الواح به ،از طرف ديگر). Miroschedji, p: 35؛
به اند كه ها نام بردهريِنيفارس) و پادشاه زَ غربِدر نهَونتِ دوم و شاهان سمَتَي ( -شوتور
شوش  پادشاهكه بودند  ومياي و يا پادشاهان برهبران قبيله ،هاآناي از عده قويً احتمال
اين موارد  ).Miroschedji, p: 35; cf. Waters, 2000: 92- 107( قرار داشت هانآس در رأ

 هو بعد از مدتي توانستاست پال از بين نرفته با حملات آشورباني ،ايلامد كه دهنشان مي
در هنگام  ،است كه كوروش دوم معتقد والا ،حيات سياسي خود را باز يابد. از طرف ديگر

 - هوبنَ-تپتي به نام ي در شوشايلامامر اكتفا نمود كه با شاهان  تنها به اين ،فتح شوش

 هاآنو به اين امر رضايت داد كه  بنددتپتي/ هلَكَتشَ عقد اتحاد -شينكَ يا هوترنَاينشو

 ةدهندبه خوبي نشان ،واقع اين موضوع در ).Vallat, 1996: 391( او باشند سلطةتحت 
 ،پيش از به قدرت رسيدن داريوش اول ،ست كه تسلط شاهان هخامنشي بر شوشاين
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 ;Carter, p: 323(ند اهبود برخوردارنسبي  استقلال داخلي از يك هاًيايلامناچيز بوده و 
Vallat, 1984: 7.(  

 اوو به تبعيت از  )85 :2000(واترز  ،طور كه پيش از اين اشاره شدهمان علاوه،هب

 ،اينشوشينكَ را-همَيت-/ اتََاثمَئَيتَ ايهتحرير كتيبهزمان  ،)29-22 :2004( تاورنيه
طور كه تاورنيه به درستي اشاره همان ،بر اين اساس اند.زمان هخامنشيان تعيين كرده

او  )1است: اينشوشينَك از چند جهت حائز اهميت  -همَيتي- /اتََ اثمَئَيتَقيام  كرده،
مجبور شد كه  ،وداريوش براي سركوب ا )2ي است. ايلام مليت و نامي كاملاًداراي 

–هَميتي–اتََ/ اثمَئَيتَاساسي در رابطه با قيام  نكتةاما گوبرياس را عازم شوش كند. 
لقب  ؛بود »شاه انشان و شوش«از عنوان  او ةاستفاد، ش اولدر زمان داريو اينشوشينَك

؛ 107 ص هينتس،( بردنديميانه به كار م دورة يِايلامرا شاهان  »شاه انشان و شوش«
از » شاه انشان و شوش«استفاده از لقب  ،در اين زمان .)81 صهانسمن، ؛293 ص پاتس،
حاكميت بر مدعي تنها نه ،اودهد كه مي نشان ،اينشوشينكَ -همَيتي-/ اتََاثمَئَيتَ  سوي

كه را نيز انشان/ پارس  ةحاكميت بر ناحيشوش و سرزمين خوزستان است، بلكه ادعاي 
ح به وضو ،انشان ةادعاي حاكميت بر ناحي .دارد ،بود ايلاماز سرزمين  يي بخشگارروز
 ،ينشوشينكَا-�مَيتي- / اتَاثَمئَيتَ گرايانةو نگاه مليديدگاه سياسي  ةدهندنشانتواند مي
داراي بار سياسي  ،انتخاب اين عنوان از سوي او. باشدكهن  ايلامني بر بازگشت به مب

؛ را در آن باز يافتقديم  ايلامشان درخ ةاحياي گذشتتمايل به توان مي ه وبودزيادي 
گونه كه همان .استانشان  ةدر ناحي هادر تضاد آشكار با حاكميت پارسي تمايلي كه

 ،اينشوشينكَ-همَيتي-/ اتََاثمَئَيتَ  زياد احتمالبه  ،است كردهاشاره  )29 :2004( تاورنيه
عليه  كه هفرصت را مناسب ديد ،شدن اوضاع شاهنشاهي هخامنشيآشفته از پس 

 ةرا بر ناحي ايلامكه بار ديگر تسلط  هاحتمالا اميد داشتها قيام نموده و حاكميت پارسي
  انشان/ پارس برقرار سازد.

 
  نتيجه 

، بسياري از ق. م 522دنبال روي كار آمدن داريوش در سال هب كه اشاره شد طورهمان
ويژه ايلام و پارس و ه، بش ها در مركز امپراتوريها شورشي شدند كه اين شورساتراپ

ها، به اين شورشو  نشدگسترده  ،ايلامها در شورش دامنةكه  چندهر .ماد شديدتر بود
و ادعاي رهبران  ،پي در طول دو سالدربار شورش پيسه اما د؛شسرعت سركوب 
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همگي نشان  ،ي بودندايلامشاهان پيشين  اپيوند خود ب ايكه در تلاش بر، هاشورش
درخشان خود  ةاز گذشت ،هاي ساكن در شوش و اطراف آنيايلاماقل كه حد دندهمي

و  ،داريوشانگيز برپرسشو روي كار آمدن  ،دوم كمبوجيةپس از مرگ ند و اهاطلاع داشت
بر سعي كردند كه و از فرصت استفاده كرده  ،در حكومت مركزيبحران مشروعيت 

در دوران كوروش و  ،شوش رسد كهبه نظر ميهمچنين . شوش تسلط پيدا كنند ةمنطق
كه  تنها در زمان داريوش بود است؛ه ي باقي ماندايلام يچنان شهرهم ،ومد كمبوجية

 ،هاي ساختمانيفعاليت و و با انتخاب آن به عنوان پايتخت هاپس از سركوب شورش
د كه قيام آسينه و سربه نظر مي ،فوق مباحثبه با توجه  .خود گرفته پارسي ب ةچهر
 ،ايلامرهبران دو قيام نخست در  ايرانيو نام  ،ستا اشتهدگرايانه ملي ياهيتم ،مرتيه
داشتن  ،اشاره شدكه گونه انهم .ها باشدها توسط پارسيهبري قيامتواند به معناي رنمي

ها و بايست در چارچوب روابط سياسي و فرهنگي ميان پارسيرا مي ايرانياسامي 
دست كوروش ه ش از تشكيل شاهنشاهي هخامنشي بها در طول چندين سده پييايلام
، اينشوشينكَ -هَميتي- / اتََ اثمَئَيتَ شورش ها،در ميان اين شورشاما  .، بررسي كرددوم

 حوضو به ،توسط وي »شاه انشان و شوش«انتخاب عنوان  ،تر بوداز همه مهم ظاهراً 
كه شامل را بزرگ  يلامابازگشت به دوران طلايي  وقيام او  ةگرايانماهيت سياسي و ملي

رسد پس از سركوب به نظر مي ،حال. در هر دهدنشان مي ،شدمينيز انشان  پارس/
سياست همكاري و همراهي با  ،جاي تقابلهها بيايلامها توسط داريوش، شديد اين قيام

بار و سيستم كه از جايگاه ممتازي در در يديرا در پيش گرفتند و ديري نپا هاپارسي
بسياري خوردار شدند و بعدها توانستند تاثيرات فرهنگي و سياسي ها بريي پارسمديريت
  بگذارند. هاسيپار را بر
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